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فقه آرماني و مطلوب براي اداره جامعه اسلامي در عصر 
ما موجوديتي است مهم كه كاربردي فراتر از فقه فردي 
دارد و در واقع نرم افزاري براي اداره حكومت اسلامي 
به شمار مي رود. اين فقه كه رويكردي كلي نگر و البته 
تخصصي در موضوعات مختلف مبتلابه جامعه اسلامي 
دارد و استنباط فقهي در آن بر اساس مصالح جامعه 
صورت مي گيرد، در ادبيات رهبر انقلاب به عنوان »فقه 
حكومتي« شناخته مي شود. اين گونه فقه نه صرفاً در 
حوزه موضوعات سياسي بلكه در تمام ابواب اجتماعي 
اعم از اقتصادي، نظامي، قضاي�ي، فرهنگي و... ورود 
مي كند. اين مدل فقهي حتي موضوعات فردي را نيز 
در گستره اجتماعي تحليل مي كند و براي آن احكام 
صادر مي كند. رهبر معظم انقلاب با تأكيد بر اهميت 
ش�كل گيري اين نوع فقه و تعميم آن به ساختارهاي 
حكومتي، اين فرآيند را به عنوان يكي از جدي ترين 
مطالبات خود در حوزه علميه مطرح نموده اند و اعتقاد 
دارند با پيش�ينه و نقاط قوت موجود در فقه سنتي، 
رقم زدن فق�ه اجتماع يا فقه حكوم�ت نيز با تدقيق 
در مفاهيم اس�لامي قابلي�ت عملياتي ش�دن دارد. 

   
  اهميت فقه حكومتي 

گستره اي كه در فقه حكومتي مورد بحث قرار مي گيرد، 
نه فقط مباحث سياسي، بلكه تمامي ابواب و مسائل فقه 
خواهد بود؛ چه اينكه حكومت و نظام اسلامي، شئون و 
زواياي مختلفي داشته و فقيه  بايد همه آن مسائل را بنابر 
رفع نيازهاي حكومت، جامعه انسللاني و نظام اسلللامي 
مورد بررسي قرار دهد. مباحثي در حوزه اقتصاد، فرهنگ، 
حقوق، سياسللت، نظامي، انتظامي، خانللواده، احوالات 
شخصيه و تمامي مسائل مربوط به زندگي بشري در مقوله 
مادي و معنوي، دنيوي و اخروي. مقام معظم رهبري با 
تأكيد بر ضرورت اين نوع نگرش در فقه، خواستار تأسيس 
فقهي نوين، با اين نگرش هسللتند. ايشان ضمن اينكه 
گستره فقه حكومتي را نسبت به همه ابواب فقه تعميم 
مي دهند، بر اهتمام فقيهان بر اسللتنباط فقهي مطابق 
اين نگرش تأكيد كرده، تأثير و تفاوت اين نگرش در نوع 

فتاواي صادره از جانب فقيه را خاطر نشان كرده اند. 
نوع نگاه فقاهتي رهبر معظم انقلاب، در واقع ريشلله در 
مباني فكري و فقهي بنيانگذار انقلاب اسلللامي دارد كه 
مي توان به حق ايشان را پيشرو ترين عالم عصر در حوزه 
فقه حكومتي دانسللت. فقه حكومتي بللا رويكرد ويژه و 
تأكيدات مقام معظم رهبري، تبديل به مطالبه اي اساسي 
از فضاي حوزه شد و مي توان آن را زمينه ساز تدوين فقهي 

با جديد و تلاش هاي علمي در آن راستا به شمار آورد. 
  مفهوم شناسي فقه در ادبيات رهبر انقلاب

اگر بخواهيم معناي اصطلاحي فقه را در نظام انديشلله 
ديني رهبري بررسي كنيم، متوجه مي شويم كه ايشان 
نسللبت به تعريف فقلله دو حللوزه عام و خللاص در نظر 
مي گيرند. بدين معنا كه در حوزه عام در راستاي معناي 
لغوي، به معناي آگاهللي از دين و فهم ديللن در فروع و 
اصول معنا شده، امور اساسي دين اسلام چون اثبات خدا، 
توحيد، معاد، نبوت، قرار گيرد: »مراد از فقه تنها علم به 
احكام فرعيه نيسللت، بلكه مراد از فقه، علم دين، اعم از 
معارف الهي و عقايد حقه و علم اخلللاق و فقه به معناي 

مصطلح مي باشد.«
علاوه بر اين معناي عمومي، همچون ساير دين شناسان 
ايشان نيز فقه را در معناي تخصصي خود نيز مورد اشاره 
قرار داده و آن را آگاهي از فروع دين، احكام و اسللتنباط 
وظايف مكلف از متون ديني دانستند. ايشان در اين زمينه 
مي فرمايند: »منظللور ما از فقه به معنللاي خاص كلمه، 
آگاهي از علم دين و فروع ديني و استنباط وظائف فردي و 

اجتماعي انسان از مجموعه متون ديني است.«
با اين توضيحللات، فقلله در معني عام، به عنللوان عام و 
خاص مطلق، مكمل يكديگر تلقي مي شوند؛ بلكه براي 
فهم احكام عملي فقه،  بايد فهمي جامع از اصل و اساس 
دين نيز داشته باشلليم: »فقه و فقاهت را به دو معنا بيان 
مي كنيم. هر دو معنا درست است و مكمل يكديگر است: 
يك معنا از دو معناي فقه را همان فهم كلي دين مي دانيم. 

در اين كليت دين، اصول، عقايللد و مباني دين و معارف 
ديني هست و جنبه هاي عملي دين، يعني احكام، اعم از 
احكام فردي و احكام اجتماعي و آنچه براي اداره زندگي 

انسان لازم است، نيز هست.«
  فقه حكومتي در نظرگاه رهبري

چنانچه اشاره شد مقام معظم رهبري، از نظريه پردازان 
مهم در حوزه فقه حكومتي است. از ديدگاه ايشان: »فقه 
اسلامي، مشللتمل بر جوانبي اسللت كه منطبق بر همه 
جوانب زندگي انسان اسللت: فردياً، اجتماعياً، سياسياً، 

عبدياً، نظامياً و اقتصادياً. فقه الله الاكبر اين است.«
در ديدگاه رهبر انقلاب نگاه حكومتي و اجتماعي به فقه 
در ريزترين مسللائل فقهي همچون »مللاء الحمام« نيز 
جريان داشته و اين نوع نگاه در روند استنباط و اجتهاد، 
در مسائلي از اين دسللت نيز تأثيرگذار است: »فقه ما از 
طهارت تا ديات بايد ناظر بر اداره يك كشور، يك جامعه 
و يك نظام باشد. شما در باب طهارت هم كه به ماء مطلق 
يا ماء الحمام فكر مي كنيد، بايد توجه داشللته باشيد كه 
حتي ايللن هم در بخشللي از اداره زندگللي جامعه تأثير 
خواهد گذاشت، تا برسد به ابواب معاملات و احكام عامه 
و بقيه ابوابي كه وجود دارد. احوال شللخصي و غير اينها 
را به عنوان جزئي از مجموعه اداره كشللور بايد استنباط 
بكنيم. اين روحيه، در استنباط اثر خواهد گذاشت و گاهي 

تغييرات ژرفي را به وجود خواهد آورد.« 
طبيعتاً به روشني پيداست كه با نگاه حكومتي و لحاظ يارا 
بودن فقه در حكومت، ريزترين مسائل فردي نيز جنبه 
نويني يافته و با نگاهي نوين مي توان بدان نگريست. با اين 
نگاه است كه ايشللان تأكيد دارند حتي مسئله اي چون 
ماءالحمام كه به نظر مي رسللد هيچ ارتباطي با مسللائل 

حكومتي ندارد، در اداره جامعه تأثيرگذار خواهد بود. 
با اين رويكرد بايد اساس استنباط مباحث فقهي بر مبناي 
مسائل اجتماعي و حكومتي باشللد تا برون داد آن بتواند 

بيشتر از پيش در امر حكومت دين بر جامعه كارا باشد. 
  فقه سنتي سنگ  بناي فقه حكومتي

فقه سللنتي را مي توان در واقع يادگار مهمي از بزرگان و 
مراجع علمي شيعه در طول تاريخ دانست كه از ابتداي 

شكل گيري عليمي به نام فقه جعفري تا امروز تمام تلاش 
خود را براي رسلليدن به مدلي براي حيات طيبه به كار 
گرفته و با روش اجتهادي و عقلاني خود تا حدود زيادي 
نيز در اين امر موفق بوده است. لذا با توجه به ويژگي هاي 
اساسللي فقه سللنتي و البته با توجه به الزامات جديدي 
كه استقرار حكومت اسلللامي براي موازين فقهي مقرر 
مي دارد بايد از ايللن تجربه بيش از هزار سللاله حداكثر 

استفاده صورت گيرد. 
يكي از اين پايه هاي محكم و مزيت هاي كليدي داشتن 
دقت و عمق فقهي است كه مي توان در فقه سنتي آن را 

سراغ گرفت. 
فقه شيعي، به اتكاي بيش از هزار سال دقت و ژرفكاوي، 
فقهي عميق و پردامنه اسللت. تلاش هزار ساله فقيهان، 
توانست اين مجموعه را مستحكم و متقن كند؛ راه هاي 
نفوذ و آسيب آن را سللد نمايد و مواضع خلل را برطرف 
كند و فقهي ناب و پرعمق را در معرض ديد نسل فقيهان 

قرار دهد. 
پويايي و تنوع نظرات در فقه شيعه مرهون آزادانديشي 
و عدم جمود فكري است كه در طول تاريخ فقهاي شيعه 

به آن مزين بوده اند. 
جريان فقهي شيعه سللير تكاملي خود را به صورت گام 
به گام و مرحله به مرحله طي كرده و در هر مرحله تفكر 
انتقادي نسللبت به مرحله قبلي و مدل فقاهتي پيشللي 
وجود داشته است. طي كردن اين ادوار سبب پختگي و 
عمق در روش فقاهت شده است كه به منظور برساختن 
هر مدل جديدي در اين عرصه نمي توان از اين محصول 

عميق چشم پوشي كرد. 
رهبر معظم انقلللاب فقه سللنتي را اين گونلله توصيف 
مي كنند: »فقهي كه ما تاكنون در اين چند قرن درست 

كرديم، يك فقه متين و محكم و بتون آرمه است.«
  ورود جزئي و تخصصي به مسائل

فراگيري نگاه فقهي و فروع فراوان در ابواب آن، مسئله اي 
است كه فقه شيعه در آن به شللدت داراي قوت است و 
مي توان آن را بلله عنوان يكي از پايه هاي اسللتوار براي 
چينش سنگ بناي فقه حكومتي به حسللاب آورد. بنا 
به فرمايش رهبللري: »در همين ابللواب و كتبي كه در 
عبادات و مقدمللات عبادات بحث شللده، ببينيد چقدر 
فروع ديده مي شللود؛ مثل فروع علم اجمالي. فروع علم 
اجمالي را از 10 بلله 14، از 14 به 20 و 30 و 50 و 90 و 

100 رسانده اند.«
قواعد اسللتنباطي و روش هاي قابل اتكا از جمله مزاياي 
ديگر فقاهت شلليعه است. فقه شلليعه با جريان اجتهاد 
مستمر توانسللت در اصول و قواعد اسللتنباط، تأملات 
بايسته اي انجام دهد، به آن نظم منطقي ببخشد و در تمام 
مسائل فقه، از آن قوانين بهره گيرد. اصول فقاهت در فقه 
شيعه، از چنان پختگي و عمقي بهره مند است كه مي تواند 
در هر مسللئله فقهي، موضع و پاسخ خود را اعلان كند و 

فقيه را از حيرت و ترديد عملي دور سازد. 
تمسك به امارات، نوع برخورد با تعارض ادله، مراجعه به 

اصول عمليه و غيره، تماماً در جدول ها و چارچوب هاي 
روشني ريخته مي شوند و فقيه را در مسير فقاهت، ياري 
مي كنند. به فرمايش رهبر انقلاب: »فقه ما، فقهي است 
كه دو چيز دارد:... يكي روش اسللتدلالي قوي و منطقي 
اسللت، يعني رد فروع به اصللول... ؛ هماني كلله ما به آن 
مي گوييم طريقه اجتهاد و استنباط. اين، محكم و متقن 
است. هيچ فقهي از فقه هاي اسلللامي، به اين استحكام 
نيسللت. ما فقه مذاهب اربعلله را هم ديده ايللم. آنها هم، 
فقه و اجتهاد و استنباط اسللت؛ اما استنباط فقه شيعه 
و استحكام مباني استنباط و اجتهاد، در هيچ يك از آن 

مذاهب وجود ندارد.«
  كمبودهاي فقه موجود

با وجود تمام مزايايي كه مي توان براي فقه سنتي برشمرد 
و به گوشه اي از آن اشللارتي رفت؛ داراي نارسايي هايي 
اسللت كه نشللان داده به تنهايي براي اداره حكومت به 
عنوان نرم افزار كفايللت نمي كند و بايللد تكامل يابد. به 
منظور تكامللل فقه اصيل شلليعي، ضروري اسللت اين 
كاستي ها برطرف شده و براي رفع آن برنامه ريزي جدي 

صورت پذيرد. 
از جمله اين كاستي ها، عدم برقراري متناسب ارتباط با 

مسائل مستحدثه است. 
فقه سنتي مخصوصاً تا پيش از چند دهه اخير، با مسائل 

عصري و نوپيدا، انس نداشت. 
نه در زمينه تدريللس و نه تحقيق و تأليللف، موضوعات 
جديد، مورد توجه جدي قللرار نمي گرفت و موضوعات 
سنتي مورد علاقه بيشتري بود. مدرسان و دانش پژوهان 
فقه، در حوزه مسللائلي تحقيق و تفحص مي كردند كه 
چندين سده عمر تحقيق داشللت و انبوهي از مطالعات 

پشتوانه آن به شمار مي رفت. 
رهبر انقلاب اين كاسللتي را اين گونه توضيح مي دهند: 
»فقه كه كار اصلي ماست، به زمينه هاي نوظهور گسترش 
پيدا نكرده، يا خيلي كم گسترش پيدا كرده است. امروز 
خيلي از مسللائل وجود دارد كه فقه بايد تكليف اينها را 
معلوم كند، ولي معلوم نكرده اسللت. فقلله توانايي دارد، 
ليكن روال كار طوري بللوده كه فاضل محقق كارآمد، به 

اين قضيه نپرداخته است.«
  بي توجهي به اولويت ها

از ديگر اشكالات فقه موجود در زمينه نظام موضوع يابي 
و مسئله شناسي آن است. متأسللفانه اغلب در انتخاب 
موضوعات و مسائل فقهي، اولويت سنجي وجود نداشت 
و موضوعات اغلب از حيث تمرين قوت استنباط مطرح 
بود، تا دسللتيابي به حل مشللكل عملي براي مشكلات 
عيني. از اين رو، چه بسلليار قوت تحقيق و فرصت هاي 
متوالي، در اختيار مسللائلي گذاشته مي شد كه چندان 
اهميتي نداشت. مدرس، مؤلف يا دانش پژوه فقهي، در 
عرصه هايي پا در ركاب خود و ديگران نداشت و تاخت و 
تاز بي حاصلي بيش نمي ماند. به قول رهبر انقلاب »اين 
اسللتنباط قوي و اين اجتهاد بالا، گاهي در مسللائلي به 
كار مي رفت كه حتي خيلي هم ارزش عملي نداشللت. 
من يادم نمي رود كه آيت الله ميلاني )رحمت الله عليه( 
درباره يك مسئله فقه - مثل لباس مشكوك- شش ماه 
وقت مي گذاشت. علماي عظيم الشللأن و فقهاي بزرگ 
ما، براي فروع علم اجمالي و امثللال اينها، اين قدر قوت 
استعداد و ذهن بالاي خودشللان را به كار مي بردند كه 
انسللان از اين عظمت فكر، حيرت مي كند؛ با اينكه اين 
مسائل، مسائلي است كه براي زندگي روزمره مردم هيچ 

تأثيري ندارد.«
  فرجام سخن

مجموع اين كاسللتي ها در كنار نقاط قوت فقه سللنتي 
نشانگر آن است كه براي ادامه مسير جمهوري اسلامي 
اولاً موضوعي به نام فقه حكومتي به شدت مورد نياز است 
كه بتواند فراتللر از فقه فردي، حللوزه وظايف حكومت و 
جامعه را در قالب مسئله شناسي و فتوا ارائه كند؛ ضمن 
آن كه براي استقرار اين نظام بايد از ظرفيت ها و داشته هاي 
باارزش فقهي خودمان كه ميراث و تراث زحمات بزرگان و 
علما بوده و از حيث استواري و اتقان درجه بسيار بالايي 

دارد، حسن استفاده صورت گيرد.

مقام معظم رهبري، از نظريه پردازان مهم 
در حوزه فقه حكومتي است. در ديدگاه 
رهبر انقلاب ن�گاه حكومتي و اجتماعي 
به فقه در ريزترين مسائل فقهي همچون 
»ماء الحمام« ني�ز جريان داش�ته و اين 
نوع نگاه در روند اس�تنباط و اجتهاد، در 
مسائلي از اين دست نيز تأثيرگذار است

جريان فقهي شيعه سير تكاملي خود را 
به صورت گام ب�ه گام و مرحله به مرحله 
طي كرده و در هر مرحل�ه تفكر انتقادي 
نس�بت به مرحله قبلي و م�دل فقاهتي 
پيش�ي وجود داشته اس�ت. طي كردن 
اين ادوار س�بب پختگي و عمق در روش 
فقاهت شده است كه به منظور برساختن 
هر مدل جديدي در اين عرصه نمي توان 
از اين محصول عميق چشم پوش�ي كرد

تدوين فقه حكومتي، نرم افزار مورد نياز تمدن اسلامي
بررسي فقه نوين در تفكر رهبر انقلاب

امام بزرگوار، فقه شيعه را به سمت فقه حكومتي كشاند. 
همچنان كه اهل فن اطلاع دارنللد، در ميان كتب فقهي 
شيعه، بسللياري از مباحثي كه مربوط به اداره كشورند 
- مثل مسللئله حكومت، مسئله حسللبه و چيزهايي كه 
با كارهاي جمعي و داشللتن قدرت سياسي ارتباط پيدا 
مي كند - چند قرن است كه جايشان خالي است. بعضي 
از آنها، از اوايل هم در كتب فقهي شيعه، مورد تعرض قرار 
نگرفته است؛ مثل همين مسئله حكومت. بعضي مسائل 
مثل مسئله جهاد - كه يك مسئله اساسي در فقه اسلام 
است - چند قرن است كه از كتب فقهي استدلالي شيعه، به 
تدريج كنار گذاشته شده و در اغلب كتب فقهي استدلالي، 

مورد توجه قرار نگرفته است. علت هم معلوم است. فقهاي شيعه، در اين مورد تقصير يا قصوري 
نكرده اند. براي آنها، اين مسائل مطرح نبوده است. شيعه، حكومت نداشته است. فقه شيعه، 
نمي خواسته جامعه سياسللي را اداره كند. حكومتي در اختيار او نبوده كه جهاد بخواهد آن 
حكومت را اداره كند و احكامش را از كتاب و سنت استنباط نمايد. لذا فقه شيعه و كتب فقهي 
شيعه، بيشللتر فقه فردي بود؛ فقهي كه براي اداره امور ديني يك فرد، يا حداكثر دايره هاي 

محدودي از زندگي اجتماعي، مثل مسائل مربوط به خانواده و امثال آن كاربرُد داشت. 
بيانات رهبر انقلاب در مراسم هشتمين سالگرد رحلت امام خميني ۷۶/۳/1۴

يك�ي از مس�ائل ح�وزه فك�ري م�ورد 
توج�ه انديش�ه ورزان و مطالعه كنن�دگان 
جريان شناس�ي فك�ري انق�لاب، تقاب�ل 
فكري ميان ش�هيد مطهري و علي شريعتي 
اس�ت. مهدي جمش�يدي در يادداشتي كه 
بخش�ي از آن در زير آمده، به ريشه شناسي 
اي�ن دوگان�ه فك�ري پرداخت�ه اس�ت. 
در نظر مطهري، شريعتي يك ظرفيت فكري و 
معرفتي مجهول بود؛ او در سفري به مشهد، در 
يكي از سخنراني هاي شللريعتي حاضر شد و با 
دقت، به ارزيابي وي پرداخت و به درستي دريافت 
كه بايد از بضاعت هاي شريعتي در راستاي دفاع از 
ايدئولوژي اسلامي بهره ببرد. بر همين  اساس بود 
كه شريعتي را به تهران و حسينيه ارشاد دعوت 
كرد و وي را در موقعيتي قرار داد كه زمينه ساز 
شناخته شدنش شد. در آن دوره تاريخي، مطهري 
از رواج  يافتن ايدئولوژي ماركسيستي نگران بود 
و مي كوشيد تهديد آن را دفع كند و اجازه ندهد 
جامعه، و به خصوص نسللل جوان، دچار چنين 

گرايشي شوند و از اسلام، فاصله بگيرند. 
اين در حالي بود كه جريان غالب در حوزه علميه، 
در خواب تاريخي به سر مي برد و از وضع فكري 
جامعه و تحولات جديللد، بي اطلاع بود و به طور 
طبيعي، نمي توانسللت در اين  باره، كمكي كند. 
به  اين  سبب، مطهري به ظرفيت ها و امكان هاي 
بيرون از حوزه نيز چشم داشت و بر آن بود كه با 
مساعدت آنها، در كنار نيروهاي فكري اقلي در 
حوزه كه با وي، هم داستان بودند، جامعه ايران را 

از اين گردنه تاريخي دشوار، عبور دهد. 
شريعتي به  دليل  اين  كه از يك  سو، زيان و ادبيات 
غني و رسللايي داشللت و به واقع در سخنراني، 
كم نظير بود و مي توانسللت مخاطب را مسحور 
خويش سللازد و از سللوي  ديگر، در جايگاه يك 
روشللنفكر قرار داشللت و دفاع روشللنفكري از 
دين، جاذبه متفاوتي براي نسللل جوان داشت، 
شللريعتي را به كار گرفت و مسير و مدار حركت 
وي را هموار كللرد. البته مطهري، به درسللتي 
تشخيص داده بود كه شريعتي، چنين اندوخته ها 
و استعدادهايي دارد، چنان كه تاريخ نشان داد كه 
شريعتي توانست در نهضت اسلامي مردم ايران، 
به خصوص در ميان جوانان و دانشجويان، نقش 

بسيار متمايز و برجسته اي را ايفا كند. 
شريعتي، روشنفكري بود كه از غرب، بازگشته 
بود و هويت اصلللي و اولي وي، غربي به شللمار 
مي آمد، هرچند مطالعات اسلللامي قابل قبولي 
نيز داشللت كه به وي اين امللكان را مي داد كه 
در زمينه هايي، از موضع و منظر اسلللام بگويد 
و تحليل كنللد. منطق مطهللري در همكاري و 
هم افزايي با چنين نيروهايي، ايللن بود كه بايد 
از آنها بهللره گرفت و در راه اعتلللاي ايدئولوژي 
اسلامي، از بضاعت و مساعدت آنها استفاده كرد، 
اما مشللروط به اين كه نظللارت و هدايت فكري 
روحانيت را بپذيرند و دچار چالش خوداجتهادي 
نشوند و گمان نكنند كه مي توانند دين را به طور 

مستقل و مستقيم، تفسير كنند. 
مطهري، سخت بر اين  باور بود كه چنانچه اين 
شرط ناديده گرفته شود و جريان روشنفكري، 
ادعاي اسللتقلال كند و به راه خللود برود، نقض 
غرض خواهد شد و به جاي نشر و اشاعۀ ايدئولوژي 
اسلللامي، حاصل كار آنها به ضرر اسلللام تمام 
خواهد شد. البته مطهري، نمي خواست جريان 

روشنفكري ديني، ذيل روحانيت قرار گرفته و 
هيچ گونه استقلالي نداشته باشللد و به دنباله و 
عقبه روحانيت تبديل شود، بلكه معتقد به نوعي 
تقسلليم كار فكري و معرفتي بود كه در نتيجه 
آن، نظارت عالي روحانيللت بر جهت گيري ها و 
برداشللت هاي اسلام شناسانه و اسلللام پژوهانه 
نيروهاي روشنفكري، شللرط غير قابل  اغماض 
بود. شكاف ميان مطهري و شريعتي نيز از جايي 
آغاز شد كه شريعتي، اين نظارت را نپذيرفت و 
بر فهم و برداشت اسلامي ناقص و نارواي خود، 
اصرار ورزيد. در اينجا بود كه مطهري، مسير خود 
را جدا كرد و به تدريج، در برابر شللريعتي - و در 
واقع، در برابر روند التقاطي انديشللي و انحراف 

فكري وي- قرار گرفت. 
شللريعتي، از هنگامي كه بلله تهران آمللد و در 
حسينيه ارشاد به سخنراني پرداخت، با شتاب 
فراواني رشللد كرد و به يكي از سرشناس ترين 
چهره هاي فكللري و ايدئولوژيك تبديل شللد. 
انبوهي از جوانان، شلليفته و شلليداي او بودند 
و شللريعتي به عمده ترين گرانيگاه فكري آنها 
تبديل شللده بود. پيش بيني آغازين مطهري، 
درست از آب درآمده بود؛ زبان و منزلت شريعتي 
در كنار يكديگر، از وي چهره اي ساختند كه در 
نظر جوانان، ستودني بود. اما شريعتي، به اين حد 
قانع نبود، او در پي اثرگذاري هرچه بيشتر بود و 
چون تصور مي كرد كه جوانان انقلابي و حماسي، 
خواهان فكري هستند كه چنين دلالتي داشته 
باشللد، تلاش كرد تا از ايدئولوژي ماركسيستي 
به نفع ايدئولوژي اسلامي بهره گرفته و تصويري 
انقلابللي و مبارزه جويانه و حماسللي از اسلللام 

بيافريند كه تاكنون ديده نشده است. 
شايد شريعتي، ايدئولوژي ماركسيستي را علم 
مبارزه و انقلللاب قلمداد نمي كنللد و در دل، به 
اسلللام وفادار بود، اما در مسير انديشه پردازي و 
توليد فكر، به تدريج به ايدئولوژي ماركسيستي، 
نزديللك  و نزديك تر شللد و بلله ورطلله التقاط 
فروغلتيد. براي شريعتي، مباحثات و مناقشات 
نظري، به طور مستقل، ارزش و اهميتي نداشتند 
و او ديگران را به سبب همين رويه، مذمت مي كرد 
و در طلب ايجاد بسيج اجتماعي فراگير و تحرك 
اجتماعي انقلابي بود، به گونه اي كه خود وي، به 
پرچمدار آن تبديل شود و بتواند به جامعه، جهت 

دلخواه خويش را بدهد. 
التقاط شريعتي، برخاسته از شلختگي و بي نظمي 
ذهنللي وي نبود، بلكه ريشلله در محاسللبات و 
معادلاتي داشللت كه به آنها اشللاره شللد. او در 
جسللت وجوي علت بود و نه دليللل و به  همين 
 سبب، در نظرش مهم نبود كه مرزهاي منطقي 
ميان دو ايدئولللوژي را درهم  بريزد و تفاسللير 
ساختارشللكنانه و التقاطي از اسلام ارائه بدهد. 
شريعتي، نه خلوص معرفت ديني را باور داشت، 
نه مرجعيت فكللري روحانيللت را. او به هيچ رو، 
نمي خواست از اسلام، كناره گيري كند و ادبيات 
اسلامي را ناديده بگيرد؛ چون مي دانست با اهرم 
و ابزار ديگري نمي تواند جامعه ايران را بسيج كند 
و نگاه ها را به سوي خويش جلب نمايد. در نظر او، 
نه فقط نبايد از ايدئولوژي اسلامي عبور كرد، بلكه 
حتي التقاطي انديشي هاي غليظ و پررنگ نيز روا 
نيستند، بلكه بايد به تركيبي دست يافت كه در 

تحليل نهايي مخاطب، ديني باشد.
منبع: خبرگزاری مهر
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